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شهر فرنگ

تماشاخانه

 هر كس به طريقي
 سرِ ما مي‌شكند

 بيگانه جدا
 دوست جدا، مي‌شكند!

موزه زنده کمونیسم، مُرد!

   فیدل کاسترو با آن چهره کاریزماتیک، با آن لباس چریکی و سیگار برگش
 علاوه بر مبارزین و چپ‌گرایان، الگو و سرمشق جوانان سیگاری هم بود! 

  تیتر یک روزنامه ورزشی: چریک چپ، چپه شد!

سیگار برگ عامل اصلی نود سالگی است و برای سلامتی مضر است!

    کارشناس امور یمن: بیگانه اگر می‌شکند كه می‌زنیم سرویسش می‌کنیم!
    کارشناس امور تصادفات قطار: از دوست بپرسید که آخه دوست عزیز 

چرا حواست رو جمع نميك‌نی!
    احمدی‌نژاد: نمی‌دونم! شاید اینم تقصیر منه! تعارف نکنید‌ها!

#طبیعت_بی_جان  #شهرونگ

کوچه دوم

افشین سبوکی |   کارتونیست | 

تلفنخونه کوچه اول
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مردم در گفت‌وگو با شهرونگ
زورخونه

سرما چگونه به اقتصاد ملی 
کمک میک‌ند؟

سوشیانس شجاعی‌فرد
طنزنویس

شاید شما هم می‌پنداشتید که سرما، جزو 
خسارت و خسران و ســیل و برف و کوران و 
قطع برق چیزی ندارد! اما خود غلط بود آنچه 
می‌پنداشتید و باز هم مانند همیشه در غفلت و 

ناآگاهی به سر می‌برید!
نخســتین کاسب هوای ســرد، رانندگان 
بسیار زحمتکش تاکسی هستند که تا قطره‌ای 
باران بزند، تا دانه‌ای برف بیاید، تا دو درجه هوا 
سرد شود، فقط دربست سوار می‌کنند و خب 
شما هم در این ســرمای پیرزن‌کش ممکن 
اســت بمیرید و مجبورید کرایه‌ هزارتومنی 
را ‌10هزارتومان بدهیــد و اینگونه به اقتصاد 

رانندگان تاکسی کمک کنید!
در ســرمایی مانند آنچه چنــد روز پیش 
درکشور شــاهد بودیم، عید باتری‌سازها هم 
هســت! مراجعات مکــرر باتری‌هایی که بر 
اثر ســرما خوابیده، باعث رونق پسابرجامی 
باتری‌ســازها می‌شــود! باتری یک ماشینی 
هم خوابیده باشــد که همین‌طــوری بیدار 
نمی‌شــود! باید زنگ بزنید به تمساح‌خودرو! 
این جرثقیل‌های نیســان آبی که تا کاپوت 
خودرو را بالا می‌زنید، آب شیشه شور را نگاه 
کنید، صدای قژ قژ زنجیر جرثقیلشان می‌آید و 

خودرو را به دندان می‌کشند و می‌کشند!
فصل سرما اگر با ریختن برگ‌های پاییزی 
یا بارش برف همراه باشد، بیشترین منفعت 
اقتصادی را این شرکت‌های اینترنتی می‌کنند 
که هی به شــما حجم و گیگابایت اضافه فرو 
می‌کنند، از بس که یــا دارید عکس و فیلم از 
برگ زرد و برف نو آپلود می‌کنید! یا دارید برف 
نو و برگ زرد دوســتانتان را می‌بینید و لایک 

می‌کنید! 
سرما همچنین به اقتصاد کافه‌ها هم کمک 
می‌کند و دراین سرمای همچنان پیرزن‌کش، 
مگر می‌شود داخل کافه نروید و یک فنجان 
قهوه نخورید و از پنجره آمدن برف را نبینید؟! 
اگر چنین نکنید، چگونه با وجدانتان روبه‌رو 

خواهید شد؟! هَن؟!
ســرما، فصل رونق بازار هم هست! گردش 
مالی لباس گرم‌فروشی‌ها در یکهو بالا می‌رود 
و همچنین صنف بخاری‌فروش‌ها هم که در 
دکانشان عروسی اســت! هربخاری گازی و 

برقی را دوبرابر می‌کنند در سبد خرید شما!
درمواقع بحرانی، وقوع ســرما و برف باعث 
رونق کار برنامه‌ســازهای بخش‌های خبری 
صداوسیما می‌شــود که بیایند روی آنتن و 
غافلگیر شــوند و از اقدامات در دســت اقدام 
بگویند و حرص مردم را دربیاورند! گردش مالی 
ساخت این برنامه‌ها و تبلیغات وسطش و قرص 
اعصابی که مردم مصرف می‌کنند، مرزهای 
اقتصاد کشور را جابه‌جا می‌کند و به سادگی 

نباید از آن گذشت! 
همچنین هیجان دختران و پســران برای 
ساختن آدم برفی و آپلودکردن 8 استوری، 4 
عکس و 5 فیلم از آم به اینستاگرام، باعث رونق 
فروش هویج و لباس دسته دو در بازار می‌شود 
که خود بخشی از رونق‌بخشی سرما به اقتصاد 

یخ‌زده ماست!
سوز ســرما همچنین به رونق سینماهای 
کشــور هم کمک می‌کند! خب در این سرما 
جوانانی هســتند که مکان ندارنــد )مکان 
گرم و فرهنگی( که بهتریــن و ارزان‌ترین و 
تاریک‌ترین مکان برای آنها، سینماســت! دو 
قران پول بلیت می‌دهید و چهــار قران پول 
پفک می‌دهید و در یک فضای گرم و تاریک 
مشغول دیدن فیلم و... می‌شوید و بدین‌سان 
به اقتصاد کشور خودتان کمک کرده و درعین‌ 
حال با آینده‌نگری به رشــد جمعیت کمک 

می‌کنید!
حالا دیگر اشاره نمی‌کنم که یک بوران بزند 
قیمت زنجیر چرخ چنــد‌ درصد بالا می‌رود و 
قیمت لبو به سقف می‌چسبد و قیمت باقالی 
دیگر چیست؟ قیمت باقالی هم بالاتر از قیمت 
نفت می‌رود! و نمی‌گویم قیمت گاز صادراتی 

ما چقدر می‌شود و خلاصه نگم برات!
باشــد که زین پس، مســئولان اقتصادی 
کشور با واردات سرما از چین، به اقتصاد ملی 

ایران کمک کنند!

تزریقات

دانیال فتحی
طنزنویس

 یکشنبه 7 آذر 95 را درحالی شروع می‌کنیم 
که دوســتان با عزمی راســخ کمر به سیاسی 
کردن اتفاقات بسته‌اند؛ یعنی از لحظه‌ای که این 
دو قطار برخورد کرده‌اند بــه هم یک گروه کف 
دست‌هایشان را به هم می‌مالند و می‌گویند: آخ 
جون! استیضاح وزیر راه و شهرسازی! گروه مقابل 
هم متقابلا دست‌هایشــان را به هم می‌مالند و 
می‌گویند: آخ جون! فرار از پاســخگویی به علت 
سیاسی شدن فضا! خلاصه وضع غریبی است. کم 
مانده گفته شود متاسفانه آقای ریزعلی خواجوی 
بعد از آن حادثه اقدام به تربیت نسل بعدی نکرد و 
برای همین دیدیم در این حادثه کسی نبود که 
قطارها را آگاه کند. با این حال بنده فکر می‌کنم 
اگر ریزعلی خواجوی هم بود و همان حرکت را 

تکرار می‌کرد، احتمالا متهم به موارد زیر می‌شد:
- خدشــه‌دار کردن عفت عمومــی از طریق 

درآوردن لباس جلوی زن و بچه مردم
 – حمل سلاح

 – تخریب اموال عمومی از طریق شــلیک به 
قطار 

– اخلال در برنامه‌ریزی قطار که می‌خواست 
سر وقت به کوه بخورد و از این دست موارد.

 پس چه بهتر که قضیه سیاســی شود و فردا 
یک موج دیگر خبری بیاید و بشورد ببرد پایین 
... بله ... شکر خدا خبر رسید که فیدل کاسترو 
هم درگذشت. این هم موج جدید! این‌که میگن 

خدا روزی رسونه، اینه‌ها!!
غافلگیری 

یکــی از اتفاقات بامزه‌ای که بعــد از حوادث 
غیرمترقبــه و مترقبــه در کشــور می‌افتد، 
غافلگیری مسئولان است؛ مثلا طرف مدیریت 
بحران فلان منطقه را به عهده دارد، منشی‌اش 
می‌آید توی اتاقش و می‌گوید: جناب رئیس! در 
فلان جا ما درگیر این بحران شدیم. مدیر بحران 
دو متر از جایش می‌پــرد و درحالی‌که عرق بر 
پیشانی‌اش نشسته می‌گوید: چطور ممکنه!؟ 
بحران؟ اونم این موقع؟ منشــی می‌گوید: این 
موقع مگه چشه قربان؟ مدیر بحران می‌گوید: 
آخه الان موقع ناهاره، من آمادگی‌شــو ندارم یا 
مثلا در آذرماه آسمان تصمیم می‌گیرد مقادیری 
برف به زمین حواله کند. منشــی اســتاندار، 
فرماندار، بخشــدار، شــهردار یا هر دار دیگری 
می‌رود توی اتاق دار و می‌گوید: جناب دار! برف 
اومده. دار هم که همین‌طور سرش توی گوشی 
اســت و دارد عکس‌های ملت را با برگ پاییزی 
و بوت و در آســتانه فصلی سرد لایک می‌کند، 
می‌گوید: بهش بگین بره دو ماه دیگه بیاد. الان 
چه موقع برفه؟ یک‌سری از مسئولان هم ضمن 
گلایه از برف گفتند: الان ما آمادگیش رو نداریم. 

خونه نامرتبه، پیژامه تنمونه، میوه هم نداریم. 
چرا از قبل اطلاع نمیــدن این بی‌ملاحظه‌ها؟ 
همین می‌شود که بعد از بارش دو میلیمتر برف 
در شهرهای شمالی نشانه‌های وقوع آخرالزمان 
در شهر پدیدار می‌شــود و قطعی گاز و برق و 

اینترنت و... را شاهدیم. 
کمبود امکانات 

مســئولان ما یک علاقه عجیبی به کمبود 
امکانــات دارند. فکر می‌کنید بــرای چه ما در 
همه زمینه‌هــا کمبود امکانــات داریم؟ چون 
پول نداریم؟ عرضــه نداریم تجهیز شــویم؟ 
ســوءمدیریت داریم؟ تحریمیــم؟ خیر! چرا 
همه‌اش حدس‌های اشــتباه می‌زنیــد؟ ما از 
کمبود امکانات لذت می‌بریم. مدال وزنه‌برداری 
که با کپسول گاز تمرین می‌کرد، لژیونر شدن 
بازیکنی که کفش فوتبال نداشــت، صعود به 
جام‌جهانی بدون بــازی تدارکاتی و حتی یک 
دســت لباس! خب اینها لذت‌بخش است. حالا 
یک وقت‌هایی هم هســت که حادثه‌ای اتفاق 
می‌افتد، مثــا دو تا قطار به هــم می‌خورند، 
امدادگران بعد از دو، سه ساعت به محل حادثه 
می‌رسند، جعبه‌ها و کیف‌ها و ســاک‌ها را باز 
می‌کنند و می‌بینند امکانات نیســت! خب اگر 
دو، ســه نفر هم با این کمبود امکانات با تنفس 
مصنوعی و این روش‌ها زنده بمانند لذت‌بخش 
اســت. نمی‌دانم چرا مردم این چیزها را درک 

نمی‌کنند!

| سامی ریگی|- جمشید؟ چرا گلچین روزگار آن‌قدر پرکار شده؟ چرا هی 
می‌چینه؟ چرا بند کرده به ما؟! جمشــید مگه نمی‌گفتی پاییز قشنگه؟ مگه 
نمی‌گفتی برگ‌ریزونای پاییز قشنگه؟ خب این بود؟! ما دلمون خوش بود توی 
این پاییز دیگه دلمون نمی‌لرزه! گفتیم: این دفعه نه هر دفعه است که تا گرمای 
تابستون می‌رفت، تا یکم هوا سرد می‌شد، دل ما به دلشوره میفتاد! انقدری که تو 
از پاییز تعریف کردی، ما گفتیم امسال ما هم مثل بقیه از پاییز خوشمون میاد! 
اما این پاییز که برگ ریزون نبود، آدم ریزون بود. دیگه چیکار زوار داشــت آخه! 
جمشید؟ تو که می‌گفتی پاییز پادشاه فصل‌هاست! حالا فهمیدم چرا! زده همه‌رو 

قلع و قمع کرده پاییز! واسه این بهش میگی پادشاه فصل‌ها!
- خیلی ببخشید وسط صحبت قشنگتون میام! ولی فکر کنم می‌خواستید به 

رادیو چهرازی زنگ بزنید، این‌جا شهرونگه!
- چه فرق داره برادر! دل پرغصه، دنبال یکی می‌گرده که واسش حرف بزنه! 

| علی‌اکبر محمدخانی| باران باریده بود آن شب. قلوه‌سنگ‌های بزرگ از دل 
کوه کنده شده بودند و درست نشسته بودند روی خط آهن. مرد فانوس به دست 
صدای جیغ قطار را می‌شنید. فرصت اندک بود. در چشم به هم زدنی مردمان 
در خون می‌شدند. باید کاری می‌کرد. پیراهنش را مشعل کرد. نفت فانوس را بر 
آن ریخت، شعله‌ای بر آن انداخت و به سمت قطار سیاه دوید. قطار ترمز گرفت 
و ایستاد. مرد‌ها پیاده شدند و ســنگ‌ها را از روی ریل کنار زدند، خط آهن باز 
شد. قطار چندبار از روی سپاس برای مرد سوت کشید. مسافران برای مرد دست 
تکان دادند. قطار از مقابل دیدگانش گذشت و در سیاهی شب گم شد. مرد ماند 
و پیراهنی سوخته و فانوسی که دیگر نفت نداشت. کیلومتر‌ها جلوتر مردی که نه 
پیراهن داشت و نه نفت، خود را به زیر قطار انداخته بود. قطار ایستاده بود. مردها 

پیاده شده بودند. کوه ریزش کرده بود...

پرسش
به راه کربــــلا رفتنـد یاران به هم خوردند در سمنـــان قطاران	
دوصد آلودگی در شهر تهران به خوزستان غبار و گرد و خاک است	

بمانم در امان ‌ای شهریـاران؟  کجا باشــــم که از جمـع بلایـــــا 	

حوادث تلخ
شده هرگوشه‌ای یک چیز، حادث در این مدت بلاها کـم نبــوده	
نفهمیدم چه چیزی بوده بـــاعث تصادف، انفجار، آتش، بـرودت 	
ولی دارد فقــط بخـش حـوادث! تو گویی هست کشور، روزنامه 	

| ارمغان زمان فشمی| 

کمونیست‌های جهان
عزادار شوید!

از پذیرش هرگونه حادثه معذوریم 

ت اوشنیا پابرهنه بودند.
ی از جمعی

ی‌که شاید نیم
ی‌شد، درحال

ش تولید م
ی، تعداد سرسام‌آوری کف

ت فراوان
ی‌دانستند این بود که در هر فصل طبق آمار وزار

ی‌کردند. تنها چیزی که همه م
ی م

ی‌دانستند، بازنویس
ی‌کردند و دوباره آن‌طور که لازم م

ک م
گ‌باخته که مدام آن را پا

ی رن
* تاریخ چیزی نبود جز لوح

ت افتخاری جورج اورول: 
ش بدید! با شرک

به       ‌به، چه دمی، چه پر و بالی، چه رنگ خاصی. اگر دماغتم عمل کنی دیگه خیلی خوب میشه، خودم میام خواستگاریت! *ریستارت بر هر درد بی‌درمانی دواست! )ویندوز ایکس پی( پند هفته: * قبل فحش دادن به سرنشین ماشین بغلی، به ترافیک پیش رو توجه کنید! * شما با کتاب نخواندن و روزنامه نخواندن کمک بزرگی به حفظ درختان می‌کنید! *        اول به هیکل آدم‌های داخل ماشین نگاه کنید، بعد سر حق تقدم بهشون فح
ت: 
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